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آیدین آغداشلو در همدردي با 
مردم مصیبت دیده  وقایع اخیر

آیدین آغداشــلو، هنرمند پیش کســوت، برای ابراز  �
تأســف بابت ســانحه ســقوط هواپیمای مسافربری 
بویینگ ۷۳۷ و جان باختن شــماری از دانشــجویان و 
دانش آموختگانی که از مســافران این هواپیما بودند، 
مطلبی را منتشــر کرد. آیدین آغداشلو عصر روز شنبه 
(۲۱ دی ) یک نقاشــی از مجموعه خاطرات انهدام را 
به همراه یادداشــتی در صفحه شــخصی اینستاگرم 
خود منتشــر کرد. در بخشــی از این یادداشــت آمده 
است: ماجرای ســاقط کردن هواپیمای اوکراینی را به 
همه  داغداران و به تک تک مردم و ملت ایران تسلیت 
عرض می کنم و خودم را شــریک ماتم آنان می دانم. 
حق ســؤال و مشــارکت و مطالبه، عین ذات و نفس 
همان کرامت انسانی است که همه از آن دم می زنند 
و احترامش را واجب می دانند، همانی که باید بی هیچ 
ملاحظه دوســت و دشــمن همیشــه و از پیشاپیش 
نصب العین و مورد پذیرش و شناســایی زعمای قوم 
و مســئولان قرار گیــرد. آغداشــلو در بخش دیگری 
از یادداشــتش آورده اســت: کاش به ســالخوردگی 
نمی رســیدم تا شــاهد و بازگوکننده  مکــرر خاطرات 
انهدام شــوم و ببینم که چطور در چشــم برهم  زدنی، 
آن همه جان عزیز زیبا و گران بهای حامل امید و آینده 
و معنــا و خلاقیــت، به یکباره از میان مــی رود و ما را 

حسرت زده و تلخ و شرمسار می گذارد... .
 

کناره گیري مدیر «ارتباطات،آموزش و 
پژوهش» مجموعه تئاتر شهر

امین عظیمي از تئاتر شهر رفت
امیــن عظیمــي، مدیــر ارتباطات، آمــوزش و  �

پژوهش تئاتر شــهر، با انتشــار متني از سمت خود 
کناره گیري کرد. به گزارش واحد ارتباطات، آموزش و 
پژوهش تئاتر شهر، عظیمي دلیل کناره گیري خود را 
مسائل و باورهاي شخصي و تمرکز بیش از پیش بر 
فعالیت هاي پژوهشي عنوان کرده است. در بخشي 
از این نامه کناره گیري که خطاب به ســعید اسدي، 
مدیر مجموعه نوشــته شده، آمده است: «مجموعه 
تئاتر شــهر یکي از خاطره انگیزتریــن نمادهاي تئاتر 
ایران است و چه بســیار دل ها، در تمام این نیم قرن 
حیات پرفرازونشــیب، به پاي حفظ، تعالي و تداوم 
فعالیت مترقي آن خون نشــده اســت؛ همچنان که 
در طول یک ســال حضور و فعالیتم به عنوان مدیر 
دفتر «ارتباطات، آموزش و پژوهش» این مجموعه، 
دوشادوش شما بسیار دیدم و آموختم از رنج زمانه 
و کژتابي آدم ها و خون دل ها که خوردید. شاهد بودم 
که چگونه بــا اخلاق مداري، سخت کوشــي و نگاه 
علمي در مقابــل بداخلاقي ها، بدعهدي ها، تزویرها 
و منفعت طلبي ها ایســتادید و هــر روز مصمم تر از 
قبل بودید». عظیمي در بند دیگري از این نامه آورده 
اســت: «با شما بودم و دیدم چگونه مي شود قرباني 
شــد و نکرده گناه به «تنگ جــاي» محبس رفت. با 
شما بودم و دیدم چگونه مدیریت در عرصه فرهنگ 
مي تواند چوب دو ســر خاکستري باشد که دوست و 
دشمن بر سبیل آن به یک ســیاق بر جان آدم زخم 

مي نشانند.  
شکي نیست اشتباهاتي نیز همواره در کار است. 
خطاهایي که ما را مي ســازد و بیــدار نگه مي دارد. 
امــا هرگز ندیدم بر خطایي اصرار کنید و در دلجویي 
از دل شکســته اي پیشــتاز نباشید. شــاهد بودم که 
با پژوهش، تدوین و به کاربســتن ســند سازماندهي 
مجموعه، کوشــیدید روحي اخلاق گــرا، قانونمند و 
پیشرو را بر باشکوه ترین مجموعه تئاتري کشور حاکم 
کنید و من نیز در حد توانم هم رکاب شما بودم. حال 
که بــه تمام تلاش هایي که در حوزه مســئولیتم در 
جهت ایجاد نظم، فراوري داده ها و اطلاعات و اخبار، 
بازپیرایي آرشیو، احیاي برندینگ تئاتر شهر - به دستان 
هنرمند ســعید رضواني که امیدوارم حاصل کارش 
پیش از بیات شــدن از صفحه مانیتور روي درودیوار 
مجموعه بنشیند- طراحي نشست هاي تخصصي و 
رویدادهاي اجرائي پژوهشي کارگاه نمایش، رونمایي 
کتــاب و ... انجام شــد نگاه مي کنم، حســي غریب 
وجودم را فرامي گیــرد.  تمام آنچه همواره براي آن
کوشیدم / کوشــیدیم در مســیر اخلاق بوده است، 
همچنان کــه از شــما آموختم تئاتــر، هنر حقیقت، 
اخلاق مداري و آزادگي است؛ اما انگار در این زمین و 
زمانه و تاریکي پیرامونمان، آنچه براي آن مي کوشیم 
یکســر رنگي معناباخته گرفته اســت». عظیمي در 
انتهاي این نامه آورده اســت: «بر مبناي تمام آنچه 
رفت، خاشعانه از شــما رخصت ترک این جایگاه را 
مي خواهم تا فرصت بیشــتري براي دیدن، خواندن 
و پژوهش به ویژه در حوزه تئاتر ســرزمینم بیابم که 
با همه وجود به آن عشــق مي ورزم. شایسته است 
ضمن آرزوي توفیق براي شما، از تمامي همکارانم 
در رســانه هاي مکتــوب، دیــداري و شــنیداري که 
پاک دستانه، حرفه اي و اخلاق مدار به انعکاس اخبار 
فعالیت هاي مجموعه تئاتر شهر در رسانه هاي خود 
مبادرت مي ورزند تشــکر کرده و از تمامي کســاني 
کــه به هر نحو موجب رنجش خاطر ایشــان در هر 

سطحي شدم پوزش بخواهم». 

زیر آسمان فیروزه اي

با امین میري،کارگردان 
«قتل در موقعیت ۳۵ درجه شمالي»

نگاهي به  قتل هاي زنجیره اي
شــرق: نمایــش «قتــل در موقعیــت ۳۵ درجه  �

شــمالي» بــه کارگــردان امین میــري، در راســتاي 
تجربه هاي پیشــین این کارگردان اســت. در نمایش 
شاهد قتل هاي قاتل سریالي هستیم که طبق شواهد 
ظاهري، پس از صد سال دوباره دست به جنایت هاي 
خــود با همــان الگوها زده اســت؛ ولي بــاور چنین 
مســئله اي با توجه به فاصله زمانــي بین دو قتل، با 
منطق جور درنمي آید. امین میري در ســال هاي اخیر 
نمایش هایي مانند شــلتر و احســاس آبــي مرگ را 
کارگرداني کرده اســت. نمایش قتل در موقعیت ۳۵ 
درجه شمالي، نوشته شهاب مهربان و علي ساعدي، 
بر اســاس رمــان «در خیاباني که تــو در آن زندگي 
مي کني» اثــر ماري هیگینز کلارک، بــا دراماتورژي و 
کارگردانــي امیــن امیري آذر و دي از ســاعت ۱۸ در 
ســالن گلایل پردیس تئاتر شهرزاد روي صحنه است. 

با امین میري گپ و گفتي درباره نمایشش داشته ایم.

میري دربــاره چگونگــي شــکل  گیري جهان اثر 
مي گوید: «این نمایش اقتباسي از رمان در خیابانی که 
تو در آن زندگي مي کني نوشته ماري هیگینز است که 
ســال ۹۵ آن را خواندم و دیدم قابلیت هاي نمایشي 
زیادي دارد و برایم جذابیت بسیاری داشت و از همان 
زمان در نظر داشتم این رمان را به نمایش نامه تبدیل 
کــرده و آن را اجرا کنــم؛ اما آن ســال درگیر اجراي 
نمایش دیگري بودم، تا اوایل ســال جاری که اجراي 
این نمایش شــکل جدي به خودش گرفت. بنابراین 
ایده رمــان در خیابانی که تــو در آن زندگي مي کني 
را با شــهاب مهربان، نویســنده نمایش نامه، در میان 
گذاشتم و او شــروع به نگارش نمایش نامه کرد و در 
نهایت متن بسیار متفاوت  نسبت به رمان نوشته شد. 
هم زمان با نگارش نســخه اولیــه، بازیگران نمایش 
انتخاب شــدند و تمرینات آغاز و دراماتورژي در حین 
تمرینات انجام شــد. تمرینات را تا هماهنگي سالن و 
زمان اجرا متوقف کردیــم و مجدد از مرداد تمرینات 
نمایــش را آغاز کردیــم؛ اما این فاصله باعث شــد 
برخي از بازیگران و عوامل به دلیل مشغله هاي دیگر 
تغییر کنند». میري در ادامه افزود: «این اثر با نگاهی 
اجتماعــي، درامي جنایي و درباره نحو کار و عملکرد 
قاتلي ســریالي اســت. اثر رگه هایــي دارد از قاتلان 
ســریالي به فاصله صد ســال در ایــران. این نمایش 
به تشــابه این قاتلان و شــیوه قتل آنها مي پردازد. در 
این نمایش نگاهي جامعه شناســانه و روان شناسانه 
هم وجــود دارد. نمایــش «قتــل در موقعیت ۳۵ 
درجه شمالي»، داستاني اســت که به لحاظ سبک 
و فضــاي اجرائي با دیگر کارهایــي که روي صحنه 
آوردم تفاوت دارد. نمایــش «قتل در موقعیت ۳۵ 
درجه شمالي» قصه ای منسجم دارد و در لایه هاي 
زیرین محتوا، منسجم است؛ در حالي  که نمایش هاي 
دیگري کــه اجرا کرده ام، فقط محتواي منســجمي 
داشتند. اتفاقات و داستان این نمایش در ایران و در 
زمان حال مي گذرد و روایتي از ۱۰۴ ســال قبل در آن 
وجود دارد». شــهاب مهربان سرپرست نویسندگان، 
علیرضا توســلي زاده تهیه کننده، فریدون شهبازیان 
آهنگ ســاز، ماریا حاجیها طراح گریم، امیرحســین 
دواني طراح صحنه، علي کوزه گر طراح نور و الهام 
شــعباني طراح لباس «قتل در موقعیت ۳۵ درجه 
شــمالي» هســتند. امیر جناني، آزاده مشعشــعي، 
هدیه آزاده، امیررضا میرآقــا، میثم غني زاده، وحید 
منتظري، آرش دهقان شــاد، دینا هاشــمي و محمد 
احمدي در «قتل در موقعیت ۳۵ درجه شمالي» به 

ایفاي نقش مي پردازند. 

روي صحنه آبی

سال هفدهم    شماره 3622 هنردوشنبه   23 دي 1398

فیلم ســینمایی «خون شــد»، تازه ترین ســاخته 
مســعود کیمیایی، برای حضور در بخش مســابقه 
جشــنواره فجر انتخاب شــد، اما این کارگردان شب 
گذشــته، ۲۱ دی ماه، با انتشــار ویدئویی از حضور در 
جشــنواره فیلم فجر انصراف داد. او در صحبت های 
کوتاهــی گفت: «مــن امســال فیلمی ســاختم به 
نام «خون شــد» که در جشــنواره فجر هســت. من 
هیچ وقت اهــل جشــنواره نبودم و سمت وســویم 
همیشــه مردم هســتند و نگاه می کنــم می بینم که 
مردم روزگار سختی را می گذرانند و روزی نیست که 
خبرهای بد نشــنویم. به هر جهت دلم نمی خواهد 
فیلمم در جشــنواره فجر نشــان داده شود، به دلیل 
تســلیتی که به این همه آدم دارم. مردمی که مسافر 

بودند».
امــا دقایقی بعد جواد نوروزبیگی، تهیه کننده این 
فیلم، اعلام کرد که «خون شد» از جشنواره فجر کنار 
نمی رود. او گفت: «فیلم «خون شــد» در جشــنواره 
فیلم فجر حضور دارد و نمایش داده می شود، اما با 
احتــرام به نگاه و نظر آقای کیمیایی، تقاضای ما این 
است که فیلم در بخش کارگردانی داوری نشود و در 

مابقی بخش ها مورد قضاوت قرار گیرد».
کنسرت  علیرضا قربانی لغو شد

در حالی علیرضا قربانی از برگزاری کنســرت های 
خــود در دی ماه صرف  نظر کرده اســت که قرار بود 
سانس های تمدیدی اجراهای این خواننده در قالب 
پــروژه «با من بخوان» پــس از ۴۳ اجرا در نیمه اول 
امسال، در روزهای ۲۶ و ۲۷ دی در تالار وزارت کشور 

برگزار شود.
علیرضا قربانی با انتشــار یادداشــتی انصراف از 

برگزاری کنسرت دی  ماه خود را اعلام کرده است.
این خواننده در بخشــی از یادداشــت خود آورده 
است: «پس از وقایع هولناک و غیرقابل باور روزهای 
اخیر احســاس کردیم اجــرای ایــن مجموعه حق 
مطلب ایــن روزهــا را ادا نمی کند و قطعــات، باید 
کامل تر شــده تا هم حزن خانواده های این عزیزان را 
التیام باشد، هم در حافظه جمعی تاریخی کشور این 

فاجعه غیرقابل باور به زبان موسیقی ثبت شود.
پــس علی رغــم اشــتیاق، تمهیــدات جدی و 
اقدامــات حرفــه ای بــرای برگزاری کنســرت های 
تهــران در روزهای ۲۶ و ۲۷ دی مــاه، با آلام روحی 
بســیار، مصمم بــه تعهــد حرفــه ای و اجتماعی 

خود برای لغو کنســرت ها اقــدام کردیم». علیرضا 
قربانی همچنین در پایان یادداشــت خود که توسط 
روابط عمومــی پروژه «با مــن بخــوان» در اختیار 
رســانه ها قرار گرفته، خواســتار آن شــده است که 
برای تســکین این اندوه جانکاه، رفتار خردمندانه تر، 
صادقانه تــر و مهربان تری در قبــال هم وطنانمان، 
خصوصا آنها که در این مدت جگرگوشه های خود 

را در آغوش ندارند شاهد باشیم.
فجر  تجسمي  جشنواره  داوران  و  دبیران  از  شماري 

کناره گیري کردند
ابراهیــم حقیقي، دبیــر دوازدهمین جشــنواره 
هنرهاي تجســمي فجر، به همراه تعدادي از دبیران 
و داوران بخش هــاي ایــن جشــنواره از حضــور در 
جشــنواره یادشده استعفا دادند؛ ولي هنوز مشخص 
نیســت اداره کل هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسلامي این استعفا را خواهد پذیرفت یا خیر.

ابراهیم حقیقي این خبر را در صفحه اینستاگرام 
خود اعلام کــرد و یافته هــاي خبرنگار ایرنا نشــان 
مي دهــد اداره کل هنرهــاي تجســمي نیــز از این 

کناره گیري آگاهي یافته است.
در متــن بیانیــه دبیــر و داوران بخــش عکس 
تجســمي فجر  دوازدهمیــن جشــنواره هنرهــاي 
ضمن «همدلــي با قربانیــان فاجعه اخیــر و درک 
شــرایط اجتماعي و حال عمومي جامعه انســاني و 
فرهنگي»، آمده است که دبیر و هیئت داوران بخش 
عکس دوازدهمین جشنواره هنرهاي تجسمي فجر 
«از ادامه همکاري با ایــن رویداد معذوریم و ضمن 
تشــکر از عکاسان شرکت کننده، تأثر و همدلي عمیق 

خود را با مردم داغدار ایران اعلام مي کنیم».
رضــا رینــه اي، دبیــر بخــش خوشنویســي این 
جشــنواره نیز از حضور در این جشنواره «در راستاي 

همدلي با مردم ایران» انصراف داد.

دبیــر و داوران بخــش گرافیــک شــامل مهدي 
مهدیان، علي باقري و مهدي فاتحي و همچنین دبیر 
و داوران بخــش تصویرگري دوازدهمین جشــنواره 
هنرهاي تجسمي فجر شامل مهنوش مشیري، علي 
هاشمي شــهرکي، علي خدایي و پیمان رحیمي زاده 
در همین راســتا از حضــور در این جشــنواره اعلام 

انصراف کردند.
مهدي فاتحي، از داوران بخش گرافیک جشنواره 
فجر نیز در حساب کاربري خود در اینستاگرام انصراف 
خود را از ادامه همکاري در این  جشنواره اعلام کرد. 
دبیر و داوران بخش سرامیک این جشنواره نیز شامل 
فــرزاد فرجي، مجید ضیائي،  صــادق باقري و  هیربد 
همت آزاد از جمله انصراف دهندگان از حضور در این 

جشنواره هستند.
کامبیــز صبري که به عنوان داور مجسمه ســازي 
دوازدهمین جشنواره هنرهاي تجسمي فجر معرفي 
شده بود، با انتشار پستي در صفحه اینستاگرام خود، 

از همراهي با این رویداد کناره گیري کرد.
در همیــن راســتا، لیلي گلســتان، مدیــر گالري 
گلستان، از حضور در دوازدهمین جشنواره هنرهاي 

تجسمي فجر انصراف داد. 
دوازدهمین جشــنواره هنرهاي تجسمي فجر در 
۱۰ رشته هنري شــامل تصویرســازي، خوشنویسي، 
ســرامیک، عکاســي، کاریکاتور و کارتــون، طراحي 
گرافیک، مجســمه، نقاشــي، نگارگري و رسانه هاي 
هنــري جدیــد (شــامل ســه رســانه ویدئــوآرت، 

پرفورمنس آرت، و چیدمان) برگزار مي شود.
مهنوش مشیري، رضا رینه اي، فرزاد فرجي، رویین 
محتشــم، کیارش زندي، اونیش امین اللهي، روح االله 
شمســي زاده، بهمن شــریفي، رضوان صادق زاده و 

آزاده گنجي دبیران این رویداد هستند.
بــراي  فجــر،  تجســمي  دوازدهــم  جشــنواره 
امــکان دادن به بروز خلاقیت هنرمنــدان و دوري از 
محدودیت محتوایي، موضوع جشــنواره آزاد اعلام 
شده است و همچنین رویکرد جشنواره «گفت وگوي 
هنرها: آفرینش تجسمي نوین با نگاهي بین رشته اي» 
است. دوازدهمین جشــنواره هنرهاي تجسمي فجر 
با ریاســت هادي مظفري، به دبیــري هنري جمال 
عرب زاده و دبیري اجرائي عبدالرحیم  سیاهکارزاده، 
۲۳ تا ۳۰ بهمن ۹۸ در نمایشــگاه  بین المللي تهران 

برگزار مي شود. 

در این روزها و لحظه ها نوشتن درباره هر موضوعي ازجمله تئاتر بس 
ســخت و دشــوار اســت؛ چرا که گاهي و در مقاطعي، هر تلاشي عبث و 

بي حاصل و بیهوده به  نظر مي رسد. 
ایران در حــال گذراندن یکــي از عجیب تریــن و پرتنش ترین روزها و 
هفته هایي اســت که در طول تاریخ درازمدت این سرزمین کهن، به وقوع 

پیوسته است. 
هنوز از وقایع شوک آور و تلخ آبان ۱۳۹۸ چیزي نگذشته و پرسش هاي 
فراواني بي پاســخ مانده که ترور بي پروایانه و به شدت تحریک آمیز سردار 
قاسم ســلیماني، به  وقوع مي پیوندد و بار دیگر چهره کریه ترور را که در 
هر شــکل و هر جا و به هر مناســبتي، قبیــح و توجیه ناپذیر و نفرت انگیز 

است، نمایان مي کند.
هم زمان با شــوک و بهت این رویداد تلخ، در کمال تأســف گروهي از 
هم وطنــان ، به  دلیل بي توجهي به ســاده ترین اصــول ابتدایي ایمني، در 
مراســم تشییع سردار ســلیماني، جان مي بازند و این هفته تلخ با سقوط 
تأسف بار یک هواپیماي مسافربري بر اثر یک اشتباه غیرعمد؛ اما هولناک و 
فاجعه بار انساني که در آن باز جان هاي گران قدر دیگري ستانده مي شود، 
به پایان مي رسد و همگان را در بهتي فراگیر و عمیق و باورنکردني درباره 
یکي از غیرقابل درک ترین پنهان کاري هاي  توجیه ناپذیر در شــرایطي بس 

حســاس و دشوار فرو برده، به شدت خشمگین کرده و به اعتماد عمومي 
و اجتماعي خدشه اي عمیق و جدي وارد مي کند. 

در حالي کــه در طول این هفتــه پرتنش، هر روز ســایه مهیب و کریه 
جنگ پررنگ تر و نزدیک تر، لمس و احســاس شــده و نگراني ناشي از آن 
ناخواســته خود را تحمیل مي کند که خود بر فرسودگي و تحریک پذیري 
و میزان حساســیت و آســیب پذیري جامعه مي افزایــد و منجر به انجام 
کنش هایي گاه پیش بیني ناپذیر و شــدید مي شــود؛ به  شکلي که چاره اي 
باقــي نمي گذارد؛ جــز آنکه به  طور کلــي جامعه ایران را شــوک زده و 
مبهوت، ارزیابي کرد؛ در حالي که به  نظر می رســد و دست کم تا این لحظه 

هیچ برنامه اي براي غلبه بر این بحران وجود ندارد.
جامعــه ایراني، جامعه اي دوراندیش و بیزار از جنگ اســت و اگر در 
برخي مقاطع و از جمله در دهه هاي اخیر درگیر جنگي شــد، همان گونه 
که آن  را به درســتي و فراســت «تحمیلي» نام گذاري کــرد و گریزناپذیر 
شناخت، همیشه حتي در دشــوارترین و به  نظر تحمل ناپذیر ترین شرایط، 
پرهیز از جنگ و اســتقبال از صلح و دوســتي و گفت وگو، عموما مد نظر 

این جامعه بوده است. 
ایــن ویژگي جامعه با تئاتر که محــل گفت وگو و مفاهمه بوده، مبنا و 
اســاس و بنیان آن گفت وگوست و همواره گفت وگو را با فاصله اي بسیار 
زیاد بر هر انتخاب دیگري ارجح و مقدم و برتر مي داند، هماهنگ و همسو 

به  نظر مي رسد.
... و اما مصیبت هاي پیاپي، فارغ از دیگر حاشیه ها، مانند قطع اینترنت، 
آلودگي هوا، مشــکلات اقتصادي و حذف ناگزیر هر هزینه غیرمعیشتي و 
گاه حتي برخي هزینه هاي معیشــتي و... و به  طور کلي شرایط نامناسب 

روحي و رواني براي حضور تماشــاگران در ســالن هاي تئاتر، با تعطیلي 
اجباري تئاترها هم همراه بود.

بر مبناي یک ســابقه نه چندان درازمدت تاریخي، به  محض وقوع هر 
مصیبتــي، بلافاصله تمامــي تئاترها تعطیل اعلام مي شــود؛ در حالي که 
جدا از بي توجهي به وضعیت گروه ها و ســالن هاي تئاتر و ده ها مشغله 
مرتبط به آن، مشخص نیســت که از اساس و مبنا چه مغایرتي بین تئاتر 
و شــئون اجتماعي یا ایام سوگواري و عزاداري وجود دارد و در جایي که 
مثلا فیلم ها و سریال ها و دیگر برنامه هاي نمایشي تلویزیون به  کلي لغو 
نمي شــود، چرا باید بدون کوچک ترین تفکر و تأملي، شــاید تنها به دلیل 
تداول، چنین تعطیلي بي دلیلي را که تعداد آن بســیار زیاد اســت، حتي 
بدون محاسبه اتفاقات پیش بیني نشــده در طول سال که خود متأسفانه 

اندک نیست، بر تئاتر و جامعه تئاتر تحمیل کرد؟!
لازم اســت ضمن ابراز تســلیت و همدردي عمیق و خالصانه با همه 
مصیبت دیدگان و آحاد آلام دیده جامعه ایران، درباره این حوزه تخصصي 
از دولت و دیگر تصمیم ســازان دعوت کرد با تغییر نگاه و باورشان درباره 
تئاتر و پذیرش تئاتر به عنوان موضوعي بســیار جدي، بهنجار و متناسب با 
شئون و توقعات اجتماعي، در اِعمال اتوماتیک وار و بي تأمل این تعطیلي، 
بر همه تئاترهــاي بر روي صحنه، تجدیدنظر جدي و فوري انجام داده و 
در بــروز هر مصیبت و رویدادي تلخ، بي دلیل بر تلخکامي جامعه تئاتر و 

مشاغل وابسته به آن نیفزایند.
مي توان با مشــورت نهادهاي صنفي تئاتر تعطیــلات در حال حاضر 
روتین و از پیش  تعیین شــده بــراي اجراي تئاترها و ایــام تعطیلي همه 

تئاترها را به حداقل ممکن و ناگزیر، کاهش داد.

کناره گیری هنرمندان از جشنواره هاي ملي در پي وقایع اخیر 
کیمیایي، حقیقي و گلستان از فجر انصراف دادند

در باب تعطیلی تئاترها در ایام سوگواري

 مجید گیاه چی

با شرکت گسترده مردم در تشییع پر شکوه سردار شهید 
و همراهانش در تهران، با حرکت کاروان خودروهاي 
تشییع از میان جمعیتي که جایي براي سوزن انداختن 
در میدان انقلاب نبود، شــاهد بودم که ناگهان موج 
عظیمي از جمعیت انبوه به داخل خیابان هاي اطراف 
از جمله خیابان کارگر شمالي هجوم آوردند که بسیار 

نزدیک بود عده زیادي زیر دست وپا تلف شوند. 
سخن این است که چرا مسئولان برگزارکننده هیچ 
ترتیب و تدبیري نیندیشیدند تا لااقل گذر ویژه اي براي 
حرکت خودروهاي مخصوص تشییع در تهران و سایر 
شــهرها از جمله در کرمان، از قبل با حضور نیروهاي 
حافظ نظم تعیین و بازنگه داشــته شــود. به راستي 
مســئولیت نظارت بر این نوع مراســم و نیز اقدامات 
لازم، به ویژه براي فرهنگ ســازي و اتخاذ تدابیر لازم 
و پیشــگیرانه چه نهادي اســت؟ در تلویزیون بارها 
دیده شد که فضاي محصور و حفاظت شده اي براي 
مسئولان به منظور دسترسي آسوده به پیکرهاي شهدا 
فراهم شده بود، اما با کمال تعجب در همان فضاي 
محدود، خود مسئولان نظم به گونه اي به تابوت هاي 
شــهدا هجوم مي آوردنــد که موجــب بي نظمي و 
تطویل شروع مراسم تشییع مي شد و باوجود حضور 

پیکرهاي شــهدا در شهرهاي محل تشییع، ساعت ها 
مردم براي شــروع مراســم در فضاي سرد خیابان ها 
معطل ماندند. باوجود اینکه صداوسیما و تریبون هاي 
عمومي، دائما در حرف و تحلیل از تعریف و تمجید 
و حضور مردم در صحنه سخن مي گویند، اما در عمل 
و در پروسه سیاست گذاري بارها دیده شده و مي شود 
که منافع و نیاز واقعي مــردم حتي در آخرین حلقه 
توجه در تصمیم گیري ها هم نیســتند. در سه حادثه 
جان گداز هفته گذشــته، شامل تلفات مراسم تشییع 
در کرمان، ســقوط هواپیماي اوکرایني و نیز ســقوط 
اتوبــوس مســافربري در دره اي در جــاده فیروزکوه، 
جمعــا بیــش از ۲۲۰ نفــر از هموطنــان عزیزمان
 کشته شــده اند. در همه جاي دنیاي پیشرفته، عرف 
و اخلاق انســاني حکم مي کند که مســئولان خود را 
خدمتگزار بدانند و در قبال وقوع چنین حوادثي براي 
کاهــش تألمات روحي عموم مــردم و خانواده هاي 
عزادار از پســت خود کناره گیري کنند و مسببان آنها 
مورد پیگرد قضائي قرار گیرند، اما متأسفانه این رویه 
هر روز در حال کم رنگ تر شــدن اســت و پاسخ گویي 
و تعهد دیني و انســاني به انجام وظایف، به دســت 

فراموشي سپرده مي شود.

جان باختن ایرانیان چرا؟
ادامه از صفحه اول


